
ایران جمعه | 05 | 06| 61400

موسیراوندی/روزنامهنگار
اودربارهمرگاندیشیوزندگیازمنظرحمیدرضاصدرنوشتهاست

 درباره رؤیاپردازی ها و مرگ اندیشی
رستگــــــــــاری حمیدرضا صدر

جمع خوانی

حمیدرضا صدر جایی گفته بود بعضی شخصیت ها ورای کار و شغلی 
می شوند که به آن مشغولند. از آن فراتر می روند و دنیای دیگری را رقم 

می زنند. مثل همیشه هم برای حرف اش مثالی فوتبالی زده بود؛ مارادونا. 
»مارادونا فوتبالیست بود اما از فوتبال گذشت و فراتر از آن شد.« و این 

سرنوشتی بود که نهایتاً برای خودش هم رقم خورد. او فراتر از چیزهایی شد 
که به آن مشغول بود؛ فراتر از فوتبال، فراتر از سینما و البته فراتر از روزگارش.

چه چیز حمیدرضا صدر را فراتر از روزگارش کرد؟ فراتر از فوتبال 
و سینما. فراتر از چیزهایی که او را به آنها می شناختیم. به نظرم 

»مرگ اندیشی« و البته درهم تنیدنِ این »باور« با »ذهنی متلاطم، 
عمیق و خیال پرداز« که او را مبدل به یکی از متفاوت ترین آدم های 

روزگارمان کرده بود. مردی خیال پرداز که صاحب گنجینه ای بود 
بی نظیر. گنجینه ای خیره کننده و عظیم از دانش و خاطرات و تصاویر 

ذهنی که حاصل ذخیره کردنِ لحظه لحظه زندگی، مشاهدات، قصه ها، 
کتاب ها، شنیده ها، نفس کشیدن ها و خیال بافی های همه عمرش 
بود. فقط هم در ذهنِ بی انتهای خودش می شد رگه هایی از آن را 

یافت. گاهی لابه لای سطور نوشته هایش در مجلات و روزنامه ها، گاه 
در میان خاطرات و تفسیرهایش از فوتبال و سینما و گاهی میان سطور 

کتاب هایش. رگه هایی از گنجینه ای تمام نشدنی که خودش ساخته بود. 
آدمی که فارغ از لحظه ها و روزمرگی ها، عمده اوقات زندگی  اش در سفر 

زمان بود و جایی بین گذشته و آینده و حال، برای خودش پرسه می زد.
خودش اینجا بود و ذهنش نه. اینجا بود اما هیچ  کس، هیچ وقت 

نمی دانست ذهنش کجاست! خودش اینجا توی استودیو تلویزیون، 
تحریریه یک مجله، پشت خط رادیو، در مجلس ختم یا در حال چای 
خوردن در اتاقش بود و ذهنش در امجدیه سال 134۷. در همان حال 

و هوا و همان لحظه، از امجدیه می رفت به استادیوم کریکت گراند 

ملبورن و یکهو از استرالیا می رفت کرمانشاهِ سال 1343 و از خانه 
قدیمی پدری اش در سال های حکمرانی رادیو سر در می آورد؛ کنار 

رادیو. نزدیک آن جعبه سحرانگیزِ کوچک چوبی دوران کودکی ، 
چشمان اش را می بست و ثانیه ثانیه بازی و گزارش عطاءالله بهمنش 

را تصویرسازی می کرد و با جزئیات اش رؤیا می بافت. همان رادیوی 
چوبی ای که تا مدت ها خیال می کرده »آدم کوچولوهایی درون اش 
زندگی می کنند، در آن پرسه می زنند، می خورند، می خوابند، عشق 

می ورزند، ساز می نوازند و آواز می خوانند!«1  چشمان اش را که باز 
می کرد اما روی سکوهای استادیوم تازه افتتاح شده تختی بود؛ سال 

13۵۵، بازی ایران و برزیل. می گفت اطرافیانم گاهی من را یک 
»مالیخولیایی گیج« می دانستند! یک »مجنونِ قاطی کرده.« او مردی 

بود که خودش را این طور توصیف می کرد: »آدمی که خوب یا بد، 
کوچه های زندگی اش از روی سکوها عبور می کرد.«

داشتیم به این سؤال پاسخ می دادیم: چه چیز حمیدرضا صدر را فراتر 
از روزگارش کرد؟ فراتر از فوتبال و سینما. پاسخ اینجاست: خیال پردازی 

و صد البته، مرگ اندیشی. او یکی از مرگ اندیش ترین آدم هایی بود 
که می شناختیم. ساده انگارانه است گمان کنیم همین یکی دو سال 
آخر و با جدی شدن بیماری لعنتی اش، با مرگ دست و پنجه نرم 

می کرد. او عمده عمرش را در حال احتضار بود. درست مثل آدمی که 
می داند فرصت زیادی ندارد و باید مناسبات اش با دنیا و متعلقات اش 

را متناسب با همین اندک فرصت پیش رو تنظیم کند. باورش سخت 
است اما فلسفه مرگ اندیشی اش هم ریشه در سکوهای امجدیه 

داشت!۲  شصت و پنج سال عمر کرد اما از همان دوران نوجوانی طوری 
زندگی می کرد، انگار که دکترش او را کنار کشیده و رازی بزرگ با او در 

میان گذاشته  است: »فرصت زیادی برای زندگی نداری!« رازِ قصه 

زندگی و مرگ و فراتر از مرگ و زندگی رفتنِ حمیدرضا صدر، همین 
جاست. اینکه دائم به فکر مرگ بود  و این نگاه به زندگی و دنیا، چنان 

اثر عمیقی بر او داشت که فراتر از چیزهایی شد که به آنها مشغول بود. 
همین است که او اینقدر شوق و شور و هیجان داشت، اینقدر زندگی و 

آدم ها را دوست داشت، با جزئیاتی ظاهراً کم اهمیت به وجد می آمد و 
برای شان رؤیا می ساخت، همین است که او اینقدر مهربان بود، از دلخور 

کردن آدم ها دوری می کرد، آدم ها و جمع ها و گفت و گوها اینقدر برایش 
مهم و لذت  بخش بودند. تعیین کننده بودند. لحظه لحظه زندگی را بو 

می کشید و عطر هر لحظه را به خاطر می سپرد. قاب های دوست داشتنی 
و قشنگ و حتی رنج های زندگی و مشاهدات اش از همه اینها را بارها و 

بارها با جزئیاتی حیرت انگیز مرور می کرد و برای شان تصویر می ساخت. 
همه چیز را همین قدر دقیق می دید، به خاطر می سپرد و با بهره گرفتن 

از ذهن و تخیلی حیرت آور، جزء به جزء آنها را کنار هم می چید. از 
کودکی تا بزرگسالی. جادوی مارادونا در یک چهارم نهایی جام جهانی 
و آن بازی مشهور و دست خدا را چنان با حرکات دست و سر و افسون 

کلمات، بازگو می کرد که حس می کردی خودت آن روز در ورزشگاه 
مکزیکوسیتی حضور داشتی و جزئیات را به چشم دیده ای!

حمیدرضا صدر یکی از مرگ اندیش ترین آدم هایی بود که می شناختیم 
و این نگاه به زندگی و دنیا، بر او و زندگی اش اثری عمیق گذاشته 

بود. مصطفی ملکیان گفتاری دارد درباره مرگ اندیشی. از قول نیچه 
می گوید اگر می خواهید زندگی واقعی تان را آغاز کنید، خود را در یک 

آزمایش خیالی و ذهنی تصور کنید که در آن، مثلًا، فرشته مرگ در 
برابر تو حاضر می شود و می گوید فقط و فقط این فرصت را  داری که 

نوشته روی سنگ قبرت را بنویسی و به محض اینکه آن را نوشتی، 
قبض روح می شوی؛ منتها جمله ات باید دو قسمت باشد؛ قسمت اول، 

آرمان های تان و قسمت دوم، واقعیت زندگی تان.
برای مثال بنویسید در اینجا کسی آرمیده است که می خواست با همه 

مهربان باشد )یعنی آرمان اش این بود( اما دست به قتل زد )یعنی 
واقعیت زندگی اش این شد(؛ می خواست متواضع باشد اما متکبر شد 

و قس علی هذا.
بعد نیچه می گفت که روی قسمت دوم جملات خود )یعنی روی 

قسمتی از جملات که واقعیت زندگی است( خط بکشید و از این لحظه 
به بعد، طبق قسمت اول جملات تان )یعنی طبق آرمان های تان( 

زندگی را آغاز کنید. یعنی »هر که نوشته روی سنگ قبر خود را بنویسد، 
زندگی واقعی را آغاز کرده است.« همه اینها هم در همان جمله  

مشهورش خلاصه شده: »مرگ پایان زندگی است، ولی مرگ اندیشی 
آغاز آن.« رازِ قصه زندگی و مرگ و فراتر از زندگی و مرگ رفتنِ 
حمیدرضا صدر، همین بود. راز اینکه می گفت از مرگ، هراسی 

ندارد. سرچشمه روحیات و رفتار و منشأش همین بود: یک عمر 
مرگ اندیشی، او را رها کرده بود. مرگ را نزدیک دیده بود و آرمان اش 

هر چه بود، به واقعیت زندگی اش نزدیک بود.
ماجرای انتخاب آن تندیس در انتهای برنامه کتاب باز هم، فلسفه 

نگاه اش به زندگی بود. جایی که امیرحسین صدیق او را در برابر 
قفسه ای از سردیس های چهره های معروف و سرشناس قرار داد و 

گفت یکی را به یادگار انتخاب کن. مردِ مرگ اندیش و رؤیا پرداز، مردی 
که عاشقانه زندگی و فوتبال را دوست داشت ایستاد جلوی قفسه 

سردیس ها. خودش آنجا بود و ذهن اش نه. چند لحظه ای معلوم 
نبود کجاست. بعد، روح و ذهن اش دوباره برگشت جایی که جسم اش 
ایستاده بود. جلوی قفسه سردیس ها. دست دراز کرد و سردیس پروین 

اعتصامی را برداشت. و بی مقدمه شروع کرد خواندن شعری که 
اعتصامی آن را برای سنگ قبر خودش سروده بود: اینکه خاک سیه اش 
بالین است/ اختر چرخ ادب پروین است/ گرچه جز تلخی از ایام ندید/ 

هر چه خواهی سخن اش شیرین است...

در امجدیه 

پی نوشت:
1- این تصورش از رادیو را در کتاب »پسری روی سکوها« نقل کرده و می گوید تا 

مدت ها خیال می کرده رادیو همچین چیزی است.
۲- حمیدرضا صدر حکایت مفصلی نقل کرده با این مضمون: ۲1 بهمن سال 

13۵1، پرسپولیسِ آلن راجرز در امجدیه، دو گل از اسپارتا پراگ عقب می افتد. بعد 
از دومین گل حریف و 1۰ دقیقه قبل از اینکه همایون بهزادی و صفر ایرانپاک بازی 
را به تساوی بکشانند یک هوادار پرسپولیس، روی سکوها سکته می کند و در هوایی 

سرد، جان می دهد. از شوقِ به فوتبال و عشق به تیم اش. روی سکوهایی که تا آن روز 
برای حمیدرضای 1۶ ساله، مظهر شور و حرارت زندگی بود. جان دادنِ این هوادار 
روی سکوهای بی قرار امجدیه چنان برایش تکان دهنده بود که تا مدت ها همان جا 

می نشیند و فکر می کند. تا وقتی نورافکن های ورزشگاه را هم خاموش کرده بودند. تا 
همین تیرماه سال 14۰۰ که از دنیا رفت! او در کتاب »پسری روی سکوها« می گوید که 

این واقعه او را مرگ اندیش کرد. برای همیشه.

شصتوپنجسالعمرکردامااز
هماندوراننوجوانیطوری

زندگیمیکرد،انگارکهدکترش
اوراکنارکشیدهورازیبزرگبااو
درمیانگذاشتهاست:»فرصت
زیادیبرایزندگینداری!«


